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بچه ها، سلامممم
خوشحالیم که دوباره موفق شدیم با یک نسخه دیگه از مجله بچه های مسجد 
مهمان شـما باشـیم. در این نسـخه از مجله با کلی مطالب جذاب و خواندنی به 
سـراغ شـما آمدیم و امیدواریم شـما هم تا پایان مجله با ما همراه باشـید. 
برای شروع یک شعر قشنگ به شما بچه های مسجدی عزیز تقدیم می کنیم:

شکر خدا دوباره، مهمونتون شدیم ما
توی مجله ما، همیشه داستان داره
بچه های مسجدیم، مومن و خوب و زرنگ
امام جماعت ما، مهربون و با صفاست
بچه های مسجدی، خیلی دوسش میدارن
ما منتظر میمونیم، تا نسخه جدیدش

با یک مجله خوب، شدیم رفیق شما
مطالب جدید و قصه باستان داره

یاد میگیرم همیشه، حرفای خوب و قشنگ
یه مرد آسمونی، یا که یه مرد خداست 

چون که مجله رو زود برای ما میارن
هیچکی به این قشنگی مجله ای ندیدش

ها!سخنی با بچه
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با کاروان کربلا

gامام محمدباقر
ایشـان تنهـا فرزنـد امـام سـجاد g بـود. مـادر بزرگـوارش، فاطمـه دختـر امـام حسـن 
مجتبـی علیـه السالم معـروف بـه ام عبدالله اسـت. امـام محمد باقـرg در کربلا، سـه 

سـال و نیـم بیشـتر نداشـت امـا شـاهد تمـام حـوادث تلخ کربال بود.
gعلی اصغر

یکـی از فرزنـدان امـام حسـین g نـوزاد شـیرخواری بـه اسـم علـی اصغـر بـود کـه از 
تشـنگی در روز عاشـورا بـی تـاب شـده بـود و بـا بـی رحمی تمام توسـط لشـکریان یزید 

به شـهادت رسـید.

رقیه
دختر سـه سـاله ابا عبدالّل الحسـین g اسـت که در سـفر کربلا، همراه اسـیران اهل 
بیـت بـود و در شـهر شـام، شـبی، پـدر را بـه خـواب دیـد و پـس از بیدار شـدن بسـیار 
گریسـت و بـی تابـی کـرد. این خبر به یزید رسـید. به دسـتور او، سـر مطهر امـام g را 
نـزد او بردنـد. رقیـه از ایـن منظره، بیشـتر ناراحت شـد و همـان روزها در خرابه شـام 

)کـه محـل اقامـت موقـت اهل بیت b بـود( از دنیـا رفت.

g قاسم بن الحسن
ایشـان نوجوانـی شـجاع بـود کـه روز عاشـورا در کربال حضـور داشـت. وی فرزنـد امـام 
حسـن g بـود و بـا اصـرار زیـاد، عمویش حسـین g را راضی کـرد تا به میـدان برود. 

او شـجاعانه جنگید و سـپس شـهید شد.

g عبد الّل بن حسن
وی نوجـوان 11 سـاله و فرزنـد امـام حسـن مجتبـی g بود کـه روز عاشـورا وقتی دید 
سـید الشـهداء g بـر زمیـن افتـاده اسـت، بـرای دفـاع از عمـوی مظلومـش بـه سـوی 

میـدان شـتافت و جنگیـد و عـده ای را کشـت و بـه شـهادت رسـید.

امـام حسـین علیه السالم امام سـوم ما شـیعیان به همراه یـاران باوفای خـود در منطقه 
ای بـه نـام کربال توسـط سـپاه یزید شـهید شـد. همه شـما دربـاره ایـن ماجـرای دردناک 
مطالبـی شـنیده ایـد امـا شـاید ندانیـد کـه کـودکان و نوجوانـان زیـادی در ایـن کاروان 
حضـور داشـتند. در ایـن بخـش قصد داریم چند نفـر از این کودکان و نوجوانـان را برای 

شـما معرفی کنیم:



منبع: ارمغان - زمستان1385، شماره 1 - فصل ششم: کودک و نوجوان و عاشورا

با کاروان کربلا
در کربال کـودکان و نوجوانان دیگری نیـز حاضر بودند 

از جملـه عـون بـن عبـد الله، محمـد بـن عبـد الله، طفالن 
مسـلم، عمروبـن جنـاده، عمروبـن الحسـن و ....
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ماهر ترین تیر انداز
امـام محمـد باقـر g امـام پنجـم ما شـیعیان اسـت. ایشـان نه تنهـا در علـم و دانش بلکه 
 g در مهـارت هـای مختلـف از همـه مردم جهان برتر بود. فرزند ایشـان یعنی امـام صادق

خاطـره زیبایـی را دربـاره  ایشـان تعریف می کنند:
 روزی هشـام بـه پـدرم ) امـام محمـد باقـر g(  گفـت: ای پسـر رسـول خدا ! به سـوی آن 

نشـانه تیری بینداز! 
پدرم پاسخ داد: من برای تیراندازی پیر شده‏ام. آیا بهتر نیست مرا معاف داری؟ 

هشام پاسخ داد: هرگز! 
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پـدرم تیـر و کمـان گرفـت و کمـان را کشـید و تیـر انداخـت. تیـر درسـت در وسـط هـدف 
نشسـت. بـرای بـار دوم تیـر انداخـت. تیـر دوم، تیـر اول را شـکافت و بـه هـدف خـورد. 
همینطـور پشـت سـر هـم، نهُ تیـر پرتاب کـرد که هـر یـک در دل دیگری می‏نشسـت و به 

هـدف می‏خـورد. 
هشام از این توانایی بسیار تعجب کرد و بی‏اختیار گفت: بسیار عالی است! شما ماهر‏ترین 

تیرانداز در بین همه مردم هستید.

منبع: قمى، عباس، منتهى الامال، ص701



 فصـل پاییـز فصل زیبایی اسـت که سرشـار از قشـنگی ها
حـال در  هـوا  فصـل  ایـن  در  کـه  آنجایـی  از  امـا   اسـت 

رواج  بسـیار  سـرماخوردگی  بیمـاری  اسـت،  شـدن  سـرد 
پیـدا مـی کنـد. پس اگـر میخواهیـد از زیبایی هـای این ماه 
بیشـترین اسـتفاده را ببریـد و کمتـر دچـار سـرما خوردگی 

شـوید بـه ایـن توصیـه هـا عمـل کنید:

باز هم  سـرما خوردگی آمد!!

1( میوه و سبزی های تازه مصرف کنید.

4( از وسـایل شـخصی دیگـران ماننـد حولـه، 

مسـواک و ... اسـتفاده نکنیـم.

6( هر روز صبحانه میل کنید.

3( دست های خود را به صورت منظم بشوییم.

2( لبنیات )شیر، کره ، ماست و ...( در پیشگیری 

اسـت. موثـر  بسـیار  سـرماخوردگی  درمـان  و 

5( هنگام خروج از منزل لباس های گرم و 

بپوشیم. مناسب 



داستان های ما و گروه 1+ 5

آنچه گذشت:

 گفتیـم کـه شـش نفـر از بچـه هـای بـی ادب محله بعـد از یک دعـوای گروهی موفق شـدند 
بقیـه بچـه هـا رو کتـک بزننـد و همـه بچـه هـا مجبـور شـدند تـا اونهـا رو بـه عنـوان رئیس 
بپذیرنـد. اون شـش نفرکـه اسـم خودشـونو گـروه 1+5 گذاشـته بودنـد بـه زور بـه بقیـه 
تحمیـل کردنـد کـه بپذیرنـد اونهـا حـق وتـو دارنـد، یعنـی هر حرفـی که آنهـا می زننـد باید 
انجـام بشـه حتـی اگـر نظـر بقیـه بچه هـای محله بـا آنهـا مخالف باشـه. اما مـن و چنـد نفر از 

دوسـتانم زیـر بـار ایـن حـرف زور نرفتیـم و اونهـا هـم بـا ما دشـمن شـدند تا اینکـه....

این قسمت: اتحاد و همدلی



بعـد از اینگـه گـروه 5+1 مـا رو تهدیـد کردند، کمی نگران شـدم. پیش خـودم میگفتم که 
نکنـه ایـن بچـه هـای بـی عقـل بـرای اذیت ما دسـت بـه کارهـای خطرناکـی بزنند. تـوی این 
افـکار بـودم کـه صـدای قرآن از بلندگوهای مسـجد بلند شـد. مثل همیشـه آماده شـدم و 

بـا بقیه دوسـتان به مسـجد رفتم. 
بعـد از نمـاز ظهـر و عصـر به بچه هـا گفتم: بچه ها نظرتون چیـه کل ماجرا رو برای آقا سـید 
علـی توضیـح بدیـم؟ بچه ها هم که حرف آقا سـید رو خیلی قبول داشـتند موافقت کردند.  
بـه اتفـاق دوسـتان رفتیـم پیش آقا سـید علـی و کل ماجـرا رو تعریف کردیم. ایشـون هم 
خیلـی از دیـدن مـا خوشـحال شـد و با دقـت، به حرفامـون گـوش داد. بعـد از پایان صحبت 
هـای مـا کمـی سـکوت کـرد و بعـد بـا جدیت گفـت: بچه ها!  نگـران چیزی نباشـید. تـا زمانی 
که شـماها با هم متحد و هم دل هسـتید اون بچه ها نمیتونن کاری بکنن. از این حرف آقا 

سـید بـه فکـر فرو رفتم و خیلی خوب متوجه نشـدم منظورشـون از اتحـاد و همدلی چیه.
بـه هـر حـال از ایشـون خـدا حافظـی کردیـم و در حـال خـروج از مسـجد بودیـم کـه ناگهـان 
صدایـم زد و گفـت: قاسـم جـان. مبـادا شـما هم مثـل اون بچه ها بـه فکر تلافی بـا کارهای 
بـد بیفتیـد. اگـر شـما هـم بـدی کنید، پس فـرق بین شـما و اونها چیه؟ شـما با اتحـاد و هم 

دلیتـون در برابـر اونهـا مقاومـت کنیـد اما دسـت بـه کارهای بـد نزنید. منم گفتم چشـم.
تـو مسـیر برگشـتن بـه خونـه بودیـم که حس کـردم یـک عـده دارن تعقیبمون مـی کنند. 
بلـه. درسـت حدس زده بـودم. بچه های همون گروه 5+1 بودند. دیـدم دارن میان طرف 
مـا. شـاهین سـر دسـته ایـن گـروه بـود چـون از همـه گنـده تر بـود. شـاهین گفـت آهای. 
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کجـا میریـد؟ صبـر کنیـد ببینـم. مـا هـم صبـر کردیـم. 
شـاهین گفـت همتـون بریـد خونـه هاتـون امـا قاسـم 

اینجـا میمونـه. مـا فقط بـا قاسـم کار داریم. 
مـن )قاسـم( متوجـه شـدم نقشـه ای دارن. اونها چون 
میدونسـتند تعداد مـا با تعداد اونهـا برابره و نمیتونن 
بـا همـه مـا دعـوا کننـد تصمیـم گرفتنـد منـو از بقیـه 
جـدا کننـد و چنـد نفـری بـا مـن دعـوا کنـن. چـون فکـر 
میکـردن من بقیه بچـه ها رو وادار کـردم زیر بار حرف 

زور اونهـا نرن. 
تـوی ایـن افـکار بـودم کـه  یهو بچه هـا گفتن ما قاسـم 
رو تنهـا نمیزاریـم. مـا همـه با هـم متحدیم و از شـماها 
نمیترسـیم. بـا شـنیدن این صحبت ها حـس غرور بهم 
دسـت داد و دلـم محکـم شـد و اونجـا بـود کـه منظـور 
آقـا سـید علـی رو فهمیـدم. تـا مـا متحـد و هـم دل 
باشـیم کسـی نمیتونـه به مـا زور بگـه. گـروه 5+1 هم 
کـه دیـدن مـا بـا هـم متحـد و هـم دل هسـتیم از دعوا 
منصـرف شـدن امـا مـن میدونسـتم اینها دسـت بردار 

نیسـتن و قصـد دارن یـک نقشـه جدید بکشـن.
ادامه دارد....



وال ) نهنگ( با این که بزرگ ترین حیوان است، غذایش 
یکی ازکوچک ترین موجودات دریا )ماهی( است.

طول نوزاد نهنگ در حدود 6 تا 8 متر است.

چشم شتر مرغ از مغزش بزرگ تر است.

مورچه ها نمی خوابند.

تنها موجودی که نمی تواند بپرد فیل است.

حس چشایی پروانه ها در 
پاهایشان قرار دارد.

اگر ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک 
بگذاریم، کم کم رنگش سفید می شود

بیشترین ضربان قلب
متعلق به قناری 
 و کم ترین ضربان 
قلب متعلق به فیل است

ستاره های دریایی مغز ندارند.

جالـب و 
خواندنی

منبع: کتاب زنگ تفریح 2

عجیب 
ولی واقعی



تنها موجودی که نمی تواند بپرد فیل است.

وسایل مورد نیاز:
یک عدد توپ

نحوه بازی
ایـن بـازی را می تـوان دو نفره 
یـا حتی بـا تعداد زیـادی از بچه 
اینطـور  بـازی  داد.  انجـام  هـا 
اسـت کـه ابتـدا بچه ها بـه دو 

تیـم تقسـیم می شـوند.
بـه شـکل  بازیکنـان هـر تیـم 
پشت سـر هم )ستونی( مستقر 

خواهنـد شـد.

نفـرات اول تـوپ را بیـن دو زانوی 
 خود ) کوچکترها بین رانهای خود (

قـرار مـی دهنـد و با فرمان شـروع 
پـا  بـه صـورت پـرش جفـت  داور 

طوریکـه تـوپ از بیـن پـای آنـان نیفتـد شـروع 

بـه حرکـت  نمـوده و به سـمت علامت مخصوص 

تیـم خـود حرکـت کـرده و پـس از دور زدن بـه 

دور آن بـه سـمت تیـم برگشـته و تـوپ را بـه 

آموزش بازی کانگورو

نفـر بعـد تحویـل داده و خـود به انتهای صـف میروند.

چنانچـه تـوپ از بیـن پـای هـر بازیکـن رها شـود باید 

تـوپ را دوبـاره برداشـته و از همـان نقطـه 

افتـادن تـوپ بـه حرکـت ادامـه دهد.

در انتهـا نیـز هـر تیـم کـه تمامی اعضـای آن 

وظیفـه خـود را زودتـر بـه پایـان برسـانند 

برنـده بـازی خواهـد بـود. 

عجیب 
ولی واقعی
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پیاده روی اربعین
جابـر بـن عبـد الله انصاری پیرمردی بزرگـوار و از یـاران با صفای 
پیامبر a بود. او در کهن سـالی نابینا شـده بود لذا نتوانسـت به 
همـراه امـام حسـین g در کربال حاضـر شـود. او پـس از اطالع از 
شـهادت امـام و یـاران باوفایـش بـه همراه عطیـه عوفی با پـای پیاده 
از مدینـه بـه سـوی کربال حرکـت کـرد و در صبـح اربعینـی )چهلمیـن 
روزی( کـه از شـهادت حضـرت سیدالشـهدا g می‌گذشـت، بـه کربال 

رسید.
جابـر پیـش از زیـارت قبر امام حسـین g به نزدیک شـط فـرات رفت، 
غسـل کـرد و لباسـی هماننـد لبـاس احـرام پوشـید. خویـش را معطـر 
سـاخت و سـپس به سـوی قبر سید الشـهدا g مراجعه کرد و به زیارت 

پرداخت.
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از سـوی دیگـر حضـرت زینـب کبـری  و امام سـجاد g نیز از شـام به سـمت کربلا 
راهـی شـده بودنـد کـه در همـان روز یعنـی روز اربعیـن بـه همـراه هشـتاد و چهـار نفر 
وارد کربال شـدند و آنجـا بـا جابـر بـن عبـد الله انصـاری دیدار کردنـد و همگـی در آنجا 

عـزاداری نمودند.
بسـیاری از دوسـت داران ابا عبد الله الحسـین g نیز همه سـاله در روز اربعین با پای 

پیاده برای زیارت قبر ایشـان راهی می شـوند.
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آشـپز وكمـك آشـپز، تـازه وارد بودنـد و بـا شـوخي بچـه هـا ناآشـنا. آشـپز، سـفره رو 
انداخـت وسـط سـنگر و بعـد بشـقاب هـا رو چيـد جلـوي بچـه هـا. رفـت نـون بيـاره كـه 

عليرضـا بلنـد شـد و گفـت: )) بچـه هـا ! يادتـون نـره ! ((
 آشـپز اومـد و تنـد و تنـد دوتـا نـون گذاشـت جلـوي هـر نفـر ورفـت. بچـه ها تنـد نون 
هـا رو گذاشـتند زيـر پيراهنشـون. كمـك آشـپز اومـد نگاه به سـفره كرد. تعجـب كرد.

آشـپز وكمـك آشـپز، تـازه وارد بودنـد و بـا شـوخي بچـه هـا ناآشـنا. آشـپز، سـفره رو 
انداخـت وسـط سـنگر و بعـد بشـقاب هـا رو چيـد جلـوي بچـه هـا. رفـت نـون بيـاره كـه 

اينها ديوونه اند يا موجی؟!!!
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منبع: لبیک

عليرضـا بلنـد شـد و گفـت: )) بچـه هـا ! يادتـون نـره ! ((
 آشـپز اومـد و تنـد و تنـد دوتـا نـون گذاشـت جلـوي هـر نفـر ورفـت. بچـه ها تنـد نون 
هـا رو گذاشـتند زيـر پيراهنشـون. كمـك آشـپز اومـد نگاه به سـفره كرد. تعجـب كرد.

 تنـد و تنـد بـراي هرنفـر دوتـا كوكـو گذاشـت و رفـت. بچـه هـا بـا سـرعت كوكوهـا رو 
گذاشـتند لاي نـون هائـي كـه زيـر پيراهنشـون بـود. آشـپز و كمـك آشـپز اومـدن بـالا 
 سـر بچـه هـا. زل زدنـد بـه سـفره. بچـه هـا شـروع كردنـد بـه گفتـن شـعار هميشـگي:

)) مـا گشـنمونه يـاالله ! ((. كـه حاجـي داخل سـنگر شـد و گفـت: چه خبره؟ آشـپز دويد 
روبـروي حاجـي و گفـت: حاجـي ! اينهـا ديگه كـي اند! كجا بودنـد! ديوونه اند يـا موجي ؟!! 
فرمانـده بـا خنده پرسـيد چي شـده؟ آشـپز گفت تو يه چشـم بهم زدن مثـل پلنگ های 
گشـنه هرچـي بـود بلعيدنـد!! آشـپز داشـت ماجـرا رو تعریف مكيـرد كه بچه هـا نونها و 

كوكوها رو يواشـكي گذاشـتند تو سفره.
 حاجي گفت اين بيچاره ها كه هنوز غذاهاشـون رو نخوردند! آشـپز نگاه به سـفره كرد. 
 كمـي چشماشـو بـاز وبسـته كـرد. با تعجـب سـرش رو تكونـي داد و گفت: جـل الخالق !؟

اينهـا ديونـه انـد يـا موجـی ؟!‌ و بعـد رفـت تـو آشـپزخونه . هنـوز نرفتـه بود كـه صداي 
خنـده ي بچـه ها سـنگرو لرزونـد ...

اينها ديوونه اند يا موجی؟!!!
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بعضی از بچه ها می پرسند: 

بهشت کجاست؟

در بهشـت باغهایـی وجـود دارد کـه از زیـر 
اسـت.  جـاری  اب  هـای  جـوی  درختانـش 
در بهشـت هرچـه بخواهیـم هسـت، کافی 
اسـت بهشـتی هـا دلشـان چیـزی بخواهد، 
آنـگاه آن چیـز برایشـان حاضـر مـی شـود.

لبـاس بهشـتی هـا از جنـس حریـر و پارچه 
هـای بسـیار زیبـا با بهترین رنگ ها اسـت. 
بهشـتی هـا به همـراه همسـر و خانـواده و 
دوسـتان خـود در قصر های بسـیار زیبایی 
زندگـی مـی کننـد و به دیـدار همدیگر می 

روند.

انسـان هـای خـوب کـه در زندگـی کارهای 
شایسـته و خـوب انجـام مـی دهنـد پـس 
از ایـن کـه از ایـن دنیـا رفتنـد بـه جایـی 
منتقـل مـی شـوند به نام بهشـت. بهشـت 
جایـی اسـت کـه همه خوبـی هـا، زیبایی ها 

و نعمـت هـا در آن وجـود دارد.
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بهشت کجاست؟
در بهشـت عالوه بـر نهـر آب، نهرهایـی از 
شـیر و عسـل و مـاده ای بهشـتی بـه اسـم 
خمر وجود دارد. غذاهای بسـیار خوشـمزه 
و میـوه هـای بسـیار پـر آب و شـیرینی در 
همـه فصل ها در بهشـت قابل دسترسـی 

است.

بهشـتی ها هیچ وقت از بهشـت خارج نمی 
شـوند و همیشـه در آن ماندگار هستند و 
خداونـد بـه همـه مـا وعـده داده اسـت که 
اگر انسـان های خوبی باشـیم ما را به آنجا 

ببرد. 
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معرفي مسجد الحرام
دانستنی های مسجدی

مسجدالحرام، مشهورترین و مقدس‌ترین 
مسـجد در اسالم اسـت کـه در شـهر مکه 
و در کشـور عربسـتان واقـع شـده اسـت. 
کعبـه قبله گاه مسـلمان ها در این مسـجد 
واقـع شـده اسـت. در اسالم بـرای هـر 

مسـلمانی کـه توانایـی دارد واجـب اسـت 
کـه در طـول زندگـی خـود یک بار به سـفر 
حـج برود و اعمال خاصی را در این مسـجد 
انجـام دهد و بـه دور کعبه هفت بار طواف 

نماید.

به چند دلیل این مسجد را مسجد الحرام می گویند:

1( ورود مشركان به اين مسجد حرام مي‌باشد. 
2( در این مسجد آزار رساندن، ترساندن و اذیت مسلمانان حرام است.‏

3( در ایـن مسـجد برخـی از اعمالـی كـه در ديگـر مكان‌هـا جايـز اسـت، حـرام مي‌باشـد 
ماننـد: صيـد حيوانـات و قطـع درختان.

4(این مسجد مورد احترام است.
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))متاسـفانه با توجه به اهمیت این مسـجد بزرگ برای تمام مسلمان ها مخصوصا 
مردمـان ایـران، پادشـاهان عربسـتان  از ورود زائـران ایرانـی بـه خانـه خـدا جلوگیـری 
کردنـد. ایـن حاکمـان ظالم با حمایـت از گروه هایی مانند داعـش و حمله به مردم مظلوم 

یمـن و کشـتار کـودکان و نوجوانـان در حال ظلم به مسـلمان های جهان می باشـند((
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در یکی از سال‌ها حضرت ابوطالب عموی پیامبر همراه کاروان قریش 
بـرای تجارت عازم شـهر شـام شـد و حضرت محمـد a کـه در آن ایام 
یـک نوجـوان کم سـن و سـال بـود به همـراه حضـرت ابوطالـب در این 

سـفر حضور داشت.
زمانـی کـه کاروان بـه منطقـه بصُـری رسـید، در کنـار صومعـه‌ای بـه 
استراحت پرداخت. در آن صومعه، راهبی به نام بحیرا زندگی می‌کرد 
که عالم بزرگ مسیحیان بود. در میان جمعیت، برادرزاده ابوطالب یعنی 
حضـرت محمـد a توجـه وی را جلب کرد؛ زیرا برخی از نشـانه‌هایی را 
کـه او دربـاره پیامبـر موعـود می دانسـت، در محمد a مشـاهده کرد. 
بحیرا کسی بود که سالیان درازی در انتظار پیامبر موعود یعنی حضرت 

محمد a زندگی مـی کرد.

پیشگویی بُحیرا

22
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او پس از اندکی گفت‌و‌گو با محمد a و طرح پرسش‌هایی از او متوجه شد این نوجوان همان 
پیامبـری اسـت کـه پیامبران قبل وعـده آمدنـش را داده اند. او به حضرت ابوطالب سـفارش 
کرد که از این نوجوان مراقبت کند و از گزند برخی یهودیان که قصد کشتن او را دارند حفظ 

نماید.
منبع:بحارالانوار ج15 ص409

پیشگویی بُحیرا



اول از همه یک 
روزنامه را مچاله کنید 
و تلاش کنید به شکل 

یک کره در بیاید.

منبع: سایت پسماند تهران

بعد از آن تکه 
هایی از پنبه را جدا 

کنید و با دست خود آن 
را گرد کنید و با چسب به 

روزنامه بچسبانید

حالا نوبت صورت و 
دست و پای گوسفند ناقلا 
است. کافی است مقداری 

مقوا برداریم و مثل شکل زیر، 
آن را برش بزنیم و بعد به 

بدن گوسفند بچسبانیم.

 
با کمی مقوا، 

روزنامه، چسب و پنبه 
می توانید یک گوسفند 

درست کنید

دست بکار شوید...

 یک بره بازیگوش
 درست کن!!



 منبع: 186 پرسش و پاسخ
نجومی، صفحه 13 و 14

تفاوت اساسـی بین سـتاره و سـیاره در این 
اسـت کـه سـتاره یـک جسـم داغ نورانـی 
اسـت کـه نـور خـود را خـود تولید مـی کند. 
حال آن که یک سیاره جسمی همانند زمین 
یـا ماه اسـت کـه تنها بـا منعکس کـردن نور 

خورشـید درخشـندکی و نـور دارد.
اکثر ستارگان بزرگ هستند و از گاز داغ به 
وجود آمده اند، درسـت شبیه خورشید. در 
واقـع، خورشـید خودش یک سـتاره بسـیار 
معمولـی اسـت کـه نـه فـوق العـاده بـزرگ 

اسـت و نـه فـوق العـاده گرم.
نـوری در  نقـاط کـم  بـه صـورت  سـتارگان 
آسـمان دیده می شـوند چرا کـه فاصله انها 

از ما بسیار زیاد است. 
سیاراتی را که ما در اسمان میبینیم اجسام 
متحرکی هسـتند کـه بـه دور خورشـید می 

چرخند.
 9 سـیاره شـناخته شـده به تریتیب فاصله 
 : از  عبارتنـد  دارنـد  خورشـید  از  کـه  ای 
عطـارد، ناهیـد یـا زهـره، زمیـن، بهـرام یـا 
مریـخ، برجیـس یا مشـتری، کیوان یـا زحل، 

اورانـوس، نپتـون، پلوتـو. 
را  تریـن فاصلـه  کـه دور  ای  سـه سـیاره 
دارنـد بـه قدری کم نور هسـتند کـه بدون 

تلسـکوپ دیـده نمـی شـوند

فرق ستاره و سیاره چیست؟
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دوست عزیزم؛ سلام 
لطفـا نـام و نـام خانوادگـی خودتـان، شهرسـتان محـل سـکونت و مسـجدتان را بـه همـراه پاسـخ 
سـوالات زیربـه سـامانه پیامکـی 30008412 ارسـال فرماییـد تا در قرعه کشـی و اهـدای جوایز 

گوناگـون شـرکت نمایید. 
سوال 1- رمز جدول روبرو 

سوال 2- در روز اربعین چه اتفاقی رخ داده است ؟
همچنیـن دل نوشـته هـای خـود پیرامـون امـام رضـا g  امـام حاضـر و ناظـر بـر اعمـال مـا را بـه 
سـامانه پیامکـی 30008412 ارسـال کنیـد تـا از بهتریـن هـا در شـماره بعـدی ماهنامـه تقدیـر 

شود.
دوسـت عزیـزم؛ نقاشـی و خاطـرات خـود را پیرامـون مسـجد، به امـام جماعت مسـجدتان تحویل 
بدهیـد تـا پـس از رسـاندن به امور مسـاجد و شـرکت در قرعه کشـی، هدایایی به رسـم یادبود 

تقدیم شـما گردد.
بچه های مسـجد، خوشـحالیم از اسـتقبال و همراهی شـما در مسـابقه پیامکی شـماره قبل که ما 
از بیـن تعـداد زیـادی شـرکت کننـده 14 نفـر را بـه قید قرعـه انتخـاب کردیم که اسـامی آنان به 

شـرح ذیل است: 

1.الهام‌ بخشنده، مشهد ‌مقدس،‌ مسجد ابوذر‌غفاری 
f 2.امید محمدی، مشهد مقدس، مسجد ولی عصر

3.امیرحسین عباسى، بیرجند، مسجد مرتضوى 
 j 4.حدیثه سادات منصوری تبار، جغتای، مسجد امام حسن مجتبی

j 5.سمانه طهماسبی، مشهد مقدس، مسجد حسینی
b 6.عارفه عقیقی، قوچان، روستای جعفرآباد، مسجد چهارده معصوم

j 7.فاطمه سالاری، مشهد مقدس، مسجد حضرت ابوالفضل
a 8.فهیمه کدخدا، بیرجند، مسجد آل رسول
b 9.کمیل رازی، گناباد، مسجد چهارده معصوم

10.مصطفی زارعی، سبزوار، مسجد رسالت   
11.مطهره شفقتی، شاندیز، مسجد جامع

 j 12.مطهره میر صالحی، نیشابور درود ، مسجد امیرالمومنین
f 13.نسا اشرفیان، کلات نادری، مسجد صاحب الزمان
j 14.یاسین سلیمانی، مشهدمقدس، مسجدجوادالائمه
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الف.چند سیاره به دور خورشید میچرخد؟
ب.حضرت قاسم فرزند کدام امام بود؟

ج.درسی که اقا سید علی به بچه ها داد چه بود؟ )........ و همدلی(
د.جابربن عبد الله انصاری در چه روزی به زیارت امام حسین رفت؟

نام و نام خانوادگی:شماره 6جدول

با قرار دادن شماره های درون جدول در کنار هم، رمز جدول را پیدا کنید.

الف

12

34

ج

ب

د



مَن کانَ فی طَلَبِ العِلمِ کانتَِ ‏الجَنَّةُ فی طَلَبهِ؛
هـر کـه در جسـتجوى دانـش باشـد         

بهشـت در جسـتجوى او برآیـد .

: a پیامبر اکرم

منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸


